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 چكيده
و سرمايه هاي ارتباطي، اطلاعات آوري پيشرفت فن هايي هستند كـه در محرك يخته گس افسارداري گرايي

. انـد فرصـت ظهـور داده زنـدگي اجتمـاعي هاي گوناگوني، تمدني نوين را در عرصه شدني جهان فرآيندقالب 
مي محور در فضا-بازتاب فضايي اين تمدن اطلاعات و زمان غيرخطي خود را نمايان . سـازدي قلمروزدايي شده

شدن، ارتباطات جهاني فرآيندبررسي روابط تعاملي ميان، اين تمدن ختيشنا درك ماهيت هستييهزمين پيش
و پرسترويكاي سرمايه روا،جهان و تغييـر داري سـرمايه وقوع تعديل ساختاري در نظام(داري اطلاعات گرايي
ا چهره و بيان)نيافته يا اقتصاد پسافورديستيز شكل سازمان يافته يا اقتصاد فورديستي به شكل سازماني آن

و مترتب در پيش گرفتنِباي حاضره مقال اساس،بر اين. هاي تمدن اطلاعاتي است مشخصه  رهيافتي پسامدرن
 متني به تمدن اطلاعاتيننگرشي درو) هاي بسيار تمدن-يك تمدن(تمدن اطلاعاتي شناختيِ هيت هستي بر ما

.را هدف قرار داده است

.داري، تمدن اطلاعاتي، بازتاب فضايي گرايي، پرسترويكاي سرمايهگستر، اطلاعات ارتباطات جهان:هاكليدواژه

 مقدمه
مي ارزش گذاران گذارانِ هياهوهايِ نو، كه گرد پايه جهان نه گردپايه« با هاي نو »صـدابي گردشي گردد،

).146: 1382نيچه،(
و فراگفتمـان هـاي سلـسله مراتـب موضـعي مخـالف در مقابـل آنچه گذشت، هـاي ارزشـي

و فكـري مـشرب همـان. دهـد مـي بـروزـ مدرنيسم از خود پسايايدئولوژيك است كه فلسفه
و وني دگرگيهمه كنترل1ختيشنافلسفي كه قدر مسلم از نظر هستي  تكنولوژيـك تحولات ها

1- Ontology 
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و اطلاعاتايدر عرصه  بـا، درآمد، نوشـتار حاضـر اين پيش اساسبر. را بر عهده دارد رتباطات
ويهعرصـدري كنـوني آيـا تحـولات تكنولـوژيك؛آغارد، كـه ها مي طرح اين پرسش  ارتباطـات

 بـري نوظهـور نهـد؟ آيـا تمـدن اطلاعـات تمدني نوظهور از خود بر جاي مي نهايتدر،اطلاعات
ميبراي ديگران را از آنِ/ به جايكردن صحبت منزلت«بنيان ، يـا)7: 1381تاجيك،(» داند خود
هـاي بر آن حاكم است؟ آيا بازتاب تمـدن اطلاعـاتي در عرصـهو غيرپذيري1كثرتگراييمنطق

و زمـان را در هـم شكـسته شالوده زندگي اجتماعي مختلف  اسـت؟ آيـا تمـدن هاي سنتي فضا
م مد پساي بر فلسفهبتنياطلاعاتي  يابد؟ نمود مي2شدني جهانفرآيندرنيسم در بسترـ

در؛ها پيش فرض نوشتار حاضـر ايـن اسـت كـه در پي يافتن پاسخي بر اين پرسش  تمـدن
و جهان  اصـول حـاكم بـر ختي، از منظـر هـستي شـنا شدن بطور كلـييحال تكوين اطلاعاتي

رايهفلسف ـ مدرن و پارادايم برمي پسا و پروسـترويكاي، اط3 ارتباطات جديدتابند لاعات گرايي
بي سرمايه و شكل آن داري ي فرآينـد جهـان محـرك اصـليِ،هاي زنجيـر حلقه همچونِ،سازمان

در فراسوي زمان خطي نهايت،شدن هستند كه در ويه دور رايج و فـضاي قلمـروي  رنـسانس
و فــضاي مــدرن، در زمــاني بــييهمكانمنــد دور  جهــاني، تمــدن مــشترك4 ســرزمينييزمــان

مي) اطلاعاتي( ازي در پهنـه جديـد اما بازتاب فضايي تمـدن اطلاعـاتي. دهند را نتيجه  گيتـي
كه به هيچ وجـه امـري تكنولوژيـكـ5 ماهيت تكنولوژي اطلاعاتيختي، هستي شنااندازچشم

در. كشدـ را پيش مي)1377:23هايدگر،(نيست  و عينـي آن،  بـستر كه تفسير نمـود تجريـدي
و رهـايو قطعي6 به هيچ روي با خردباوريو متني،ي سرزمينيهافضا ازينگري ميـسر نيـست
مي نسبي رهيافتي، سوبژكتيوهاي نگريواقع اين تـا همپـاي)5-1381:37احمـدي،(طلبد نگر

وينقطه رو عزيمت تئوريك اين نوشتار باشد . شن سازدنتايج مورد نظر اين گفتار را

و پارادايم تكنولوژ ي ارتباطات جهاني شدن
و تقريبـاً نمـادين،تحولات تكنولوژيكي  جهـاني شـدنو نـامرييِ برخلاف علـل سـاختاري

فـ) داري، اطلاعات، تفكر فلسفي پسامدرن سرمايه( سـتا قلمروگرايي شـده را كه موجب ظهور
و   هاي گسترده بدون نوآوري، شدن بديهي است كه جهاني. است تفسيربه آساني قابل مشاهده

و نقليهزميندر و داده، حمل مـضاف بـر ايـن صـنعتي. شـد پذير نمي پردازي امكان ارتباطات
و، بطور كلي در ايجاد مشكلات زيست محيطي7شدن املـي نقـش مركـزي را ايفـافر فرامرزي
ملـي، بنيادين در آفرينش فضاهاي فرا نقش اين بدان معناست كه تكنولوژي آشكارا. است كرده

 
1- Pluralism 
2- Globalization 
3-Communication 
4-Territory 
5- Informatioal Technology 
6- Rationalism 
7- Industrialize 
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و سياره سيم، بي 1876سال، تلفن در 1837اختراع تلگراف در سال. است داشتهايفراقلمروي
، موشك بـا سـوخت مـايع در 1926، تلويزيون در سال 1903، هواپيما در سال 1895در سال 

 همه رويدادهاي؛1946و كامپيوتر ديجيتال در سال 1930 سال، كابل هم محور در 1927سال
فرو محركه علمي  بطـري به علاوه ابداع سيستم.ندا جهاني شدن بوده آيندِهاي ارتباطي تكوين

و فرآيند و منجمد هاي كنسرو پركني اتوماتيك  تـا كالاهـاي مـصرفي،سازي موجـب شـد سازي
ــ كه بدون وجود امكانات يادشده فاسد مي خاصي  اوليـه تبـديل هاي جهانيِ به فرآوردهشدند
ا در همين حال اختراع. شوند حدو استفاده بيش  1931 در سال (CFCS)ها كلرو فلوئووكربنز
لاييزمينه  پيامـدهاي ايـن تحـولات.)120: 1382شـولت،( ازن را پديد آورديه تخريب بعدي

 جهان بـه مراتـبيهو افق آيند جهاني شدن فرآيند گيريبعديِ شكل هاي در دوره بدون شك
و پارادايم. چشمگيرتر خواهد بود وي جهان هور ارتباطاتِ نوظ انقلاب ارتباطي  فرجام دو جريـان،

.ارتباطات هستندي تحول در عرصه
ها براي جهاني شدن آنها، به سـرعت در جرياني كه همزمان با تلاش شديد شركت: نخست

. اي تمركز يافت صنايع رسانه
و پيشرفتيتوسعه: جريان دوم آن ارتباطات ديجيتالي از؛هاي فني مرتبط با  نظير ارتبـاط

و را كم هزينهاتطريق تلفن همراه است كه ارتباط مي دسترسقابلتر  ديگـر از سـوي. كنـد تر
تلگراف، تلفـن، راديـو،(هاي مختلف ارتباطي موجب همگرايي شكل ديجيتالي كردن ارتباطات،

و هنـر وجود آمدن گروههاي تخصصي بين به ...) تلويزيون، و بالاخره تأثير آن بر فرهنگ المللي
و بـازخواني همزمـان آنهـا را گرد و انتقال اطلاعات، پرورش، انباشت يد كه اين تكنولوژي توليد

و  يه چرا كه انتقال اطلاعـات در پهنـ،است مردم را به ارتباط جهاني ترغيب كرده فراهم نمود
ب گيتي مي كنوني و ب تواند تقريباً به طور همزمان چـسني، مـك(هايي نسبتاً ارزان صورت گيـردا
بر جوامع سـنتيِ حاكم ارزشيِ سلسله مراتب فراسوي، نوين ارتباطات پارادايم.)1379:30-33

 نيـوت گينگـريچ. است فراهم آورده،اي افقي زمين را در گسترهيپيشين، ارتباط ساكنان سياره 
مي«؛گويد در توصيف دوران جديد ارتباطات مي يابند كـه هر روز جمع بيشتري از مردم امكان

و فرا كه انقلاب اطلاعـاتي ايجـادـ هاي امني گوشه جمعي، در پناهسلسله مراتبتر از ساختارها
گـروه بـه داخـل صـنعتي كـه مـردم را گـروه برخلاف انقـلاب. به فعاليت بپردازند ـاست كرده

و اتحاديه شركت؛هاي عظيم اجتماعي مانند سازمان و دولت هاي بزرگ هـايـ ملـت هاي بزرگ
و انفجار اطلاعات در حال از هم پاشيدن اين غول مدرن راند،  و هـدايت مـا انقلاب ارتباطات هـا

1 ويـل تـوك به سوي آن چيزي است كه با كمال تعجب بيشتر شبيه به آن آمريكايي است كـه 

و بلامي فاستر،(» بود كرده مجسم1830هاي براي سال .)76: 1379داوسن

1- Alexis de Tocqueville 
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ق شـدنحـ آن را فرآيند مل1مارتين آلبروكهـ شدنبراين فرآيند در حال تكوين جهانيبنا
 هـم (Baylis and smith,1997:15) دانـد ساكنان سياره زمين به جهـان اجتمـاعي واحـد مـي

و هـم بـه عنـوان عامـل برانگيزاننـد ظهور پارادايم به عنوان پيامدِ  گـسترشيه نوين ارتباطات
 جـاي اقتـصاد جهـاني شـده بـري در عرصه،را هاي فضايي خودبتا بيشترين باز،روزافزون آن

و لحظـه2هاروي ديويدكهاي به گونه. نهد مي و عامل بنيادين فـشرده اي شـدن جريانـات مـالي
و الكترونيكــي بــر مــييكــامپيوتر المللــي را ارتباطــات بــينيهمــاهنگ  شــمارد شــده

(Waterz,2001:67) . 
ميدر پهنه در،3هـا دولـت ملـتيهرزهاي تعريف شـد اقتصاد جهاني شده، امروزه فراتر از

را،اند كه در پرسـش از هويتـشان نهاده وجوديهايي پا به عرصه شركت،كنگره وستفالي  خـود
و افسار گـسيخته، بـا بي داري در قالب سرمايهوكنندو پساملي معرفي مي4چندمليتي سازمان

 با گرايش بـهو جوي سود بيشتر در جست،را حفظ اقتدار نسبي اقتصادي محلي، جريان سرمايه 
مييهاقتصاد زيباشناختي، بر گستر كه. سازند همه فضاهاي جغرافيايي گسيل اين در حاليست

و بنياد كنوني اقتصاد  را سـرمايه بستر اصلي و عملكـرد در مقيـاس- اطلاعـات،داري محـوري
مي،جهاني آن   نـساجي كـه محـصول شـركت»شـلوار جـين«بـه عنـوان مثـال. دهد تشكيل
 جهـان سـر تـا افزاري را به رايگان در اختيار مشتريان خود در سـر نرم، آمريكاست5برلنيگتون
مي قرار مي  ارتبـاط مين فريم برلينگتونتوانند به طور مستقيم با كامپيوتر دهد كه از طريق آن
و با چنگ انداختن روي موجودي انبار اين شركت برقرار پ،كنند يارچـه به طريق الكترونيكـي

و سفارشيمورد علاقه و آنـي انجـام سـرعتي لحظـه اينها بـايهمه. دهند خود را انتخاب اي
 بودن اقتصاد حاكم بر جهـان7ـ محورو دانش6محورـ اطلاعات.)186: 1377تافلر،(»شود مي

دو اي نوين از توليد را سبب گرديده شيوه،كنوني و تكنولـوژي ارتباطـايهسـوي كـه تعامـل ت
قـدم. است مديريت دانش شده نظام اصلي تكوينِ محرك)1380:55صدوقي،(اطلاعات در آن

و بركنش بازتابي عرصه در نهادن و نمادينِ ها كـه مـديريت- ارتباطـات پـارادايم هاي تجريدي
دهـد كـه بررسـي ما قرار مي هستي شناختي را پيش روي اندازي چشم-دانش يكي از آنهاست 

ا  وي ارتباطات در عرصـهيهين شيو پيامدهاي راي جامعـه ... فرهنـگ، تمـدن، هويـت جهـاني
را،كنند كه اجتماعي زندگي مي ديگر انسان برخلاف برخي موجودات. نمايد ناگريز مي   اجتمـاع

و ميزان اثرگذاري فرهنگ. سازد تا زندگي كند مي و تمدن راز بقا ها از نسلي به نسل ديگر، از ها

 
1- Martin Albrow 
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و از جامعهطبهاي طبقه  بـا قـدرت، در محـيط زنـدگي انـسان، ديگـريه جامعبهاي بقه ديگر
و ارتباط در آن جامعه قابل ارزيابي است .)25: 1377زاده،بيك( انتقال

و كـاربرد ارتباطات سيستم از اين رهگذر پارادايم و گنجـايش ICT نـوين هـا كـه ظرفيـت
را  و اجتمـاعي براي جذب همه نـوع بيـان فرهنگـ،كنوني جهان ي، تمـدني، هـويتي، سياسـي

و تمدن تمايزي ميان فرهنگ خطوط قرمزِ،),Abou 2003:1(است افزايش داده  هاي متكثـر ها
و بيناتمدني بدل ساخته به خطوط نارنجيِ،را  يي،منطق حاكم بر چنين فضا. است بينافرهنگي

و تك وني)هاي خردباوريعني منولوگ(گفتار مدرن منطق دوانگار ـ محـوري ست، بلكـه دانـش
و پراكنـده، وجـود وجود مـتن،فرض آن پيش است كه2و بينامتني1متنينگرش هـاي متكثـر

و كـدر بـودنِ لفان متكثرؤم  بازتـاب.)57: 1377تاجيـك،(سـت آنها مرزهـاي بينـامتنيو سيال
ش بـه گـراي، متـأثر از ارتباطـات جهـاني،و تمـدنگ فرهنيه در عرص، چنين وضعيتي نامرييِ

و كثرت  است كه خود را در جريان جايگزيني غيرستيزي بـا غيرپـذيري محقـق گراييپلوراليسم
. نمايد مي

و پرسترويكاي سرمايه اطلاعات  داري گرايي
: داند انقلاب اطلاعاتي فعلي را چهارمين انقلاب اطلاعاتي در تاريخ بشر مي3پيتر دراكر

ا و نگارش بود كه پنج تـا شـش هـزار سـال از نظر دراكر اولين انقلاب اطلاعاتي ختراع خط
ـ پيش، در بين و حدودچند هزار سالو به طور مستقل النهرين  سال بعد از 150ـ بعد در چين

و . پيوستعوقآن هم توسط قوم مايا در آمريكاي مركزي به
و در حـدود سـا  1300ل دومين انقلاب اطلاعاتي با اختراع كتاب نوشتاري، ابتدائاً در چين،

و سپس و مستقل در يونان واقع گرديد800قبل از ميلاد . سال بعد، به طور جداگانه
و حـروف متحـرك توسـط  در گـوتنبرگ سومين انقلاب اطلاعاتي با اختراع ماشـين چـاپ

.و اختراع همزمان گراورسازي به راه افتاد1455و 1450 بين هايسال
ك و4(MIS) امپيوتر، تكوين سيستم مديريت اطلاعـات چهارمين انقلاب اطلاعاتي با اختراع ،

و شـكل، تعـديل سـاختاري سـرمايه5(CIO) پايوران ارشد اطلاعاتي اي دارري سـرمايهيـگ داري
و رونـق دانـش محـوري، اطلاعـات محـوري،اي شدن ارتباطات فراملـي افسار گسيخته، شبكه 

و آغاز هزاري شيوه درهبـ، سوميهتوليد اطلاعاتي در اواخر قرن بيستم و هنـوز وقـوع پيوسـته
 كه در وضـعيت پـسامدرن تحـولاتيتكنولوژي اطلاعات.)1382:128،ردراك(حال تكوين است 

1-Texual 
2-Inter-texual. 
3-Peter F. Drucker 
4- Management information system 
5-Chief inormation officer 
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اي پديـد آورده كننـده تغييـرات تعيـين داري در فرآيند توليد سرمايه،گيري به خود ديده چشم
زاري مـؤثر در اجـراي بـه صـورت ابـ، به بعد 1980يكه از دهه بطوري.)1382:8سيف،( است

. عمل كرده استداري فرآيند تجديد ساختار نظام سرمايه
و منابع منطق سرمايه،در اين روند  اين نظام، انقلاب تكنولوژيك را از لحـاظ مبتني بر داري
و جلوه و اطلاعات انقلابيرابطه.است آن شكل داده هاي توسعه و پرسترويكاي اطلاعاتي گرايي

ت سرمايه ـ بوده است داري و ملزوم هم ـ يا لازم بهطوريب. عاملي دوسويه  عامل تـاريخي كه نظر
ويكننـده پارادايم تكنولوژي اطلاعات، تعيينيهبخشند شتاب و مـسير آن  هـاي شـكل شـكل

 كـه دارندداري فرآيند تجديد ساختاري سرمايه، نشان از تأثيرات فراوان اجتماعي وابسته به آن
و بـازاري رسيدن به مرحله در راستاي آشكارا وري هـا، افـزايش بهـره جهاني شدن توليد، توزيع

و سرمايه  و سـرمايه، يعنيداري، تعميق منطق سرمايه نيروي كار و كسب سـود در روابـط كـار
 جغرافيـايي سـير فـضاهايي در همـه،ها در بهترين شـرايط كـسب منفعـت استفاده از فرصت

.)46و40: 1380كاستلز،(كند مي
 آن ويژگـي نخـستينِ كه شدهداري منطبق اي از سرمايه بدين ترتيب پسامدرنيته با مرحله

و نرمش انعطافشدن جايگزين با پذيري و اشكال كـار وابـسته بـه توليد انبوهِ،  كالاهاي يكسان
به؛ از جمله است آن وي اينها و اشـكالِ كـار تيمـي  اشكال جديد توليد انبوه كالاهـاي يكـسان
يپـذير، سـرمايه، تنوع كالاها براي بازارهـاي تخصـصي، نيـروي كـار انعطـاف»به موقع«وليدت

و مانند اينها و همه به واسطه توان اشاره كرد مي متحرك آوري اطلاعـاتي نـوين فـني كه همه
سير تكويني خود بـه سـمت در داري نظام اقتصاد سرمايه.)55: 1379وود، سينز(اند ممكن شده 

مي19 قرن داري ليبرالِ سرمايهي مرحله1يتهپسامدرن و منطقه عمل ــ كه در سطح محل كرد
راد،كـر عمل مـيهاملت-دولت كه در سطح،20 قرنيداري سازمان يافته سرمايهيو مرحله 

و اكنون به كمك اطلاعاتِ جهان سـازمان داري بـي به سرمايه،و دانش محورييپشت سر نهاده
ك بدل گشته  و سرمايه در آن مقياسي است و فرامرزيه گردش كالا و(ها ابژه. دارد فراملي پول

هاي مسافت3هاو ابژه2ها اين سوژه.در خارج از مرزها جريان دارند)نيروي كار(هاو سوژه) كالاها
مي زيادي را با سرعت فزاينده  و همزمان كردن فرآيندها چنان دشوار شـده طي  كـه تنهـا كنند

بي سرمايه انديـشمندان پـست.)43: 1381بـوريمر،( تواند به آن سامان ببخشد مي سازمان داري
و پيامد پيشرفت مدرن در باب ويژگي  و سرمايه ها  مطـالبي4ختهي افسارگـس داري هاي اطلاعاتي

و سرشار از روشن از جالب بيني دارند، به طوريكه شناخت جدي جهان معاصر را بـدون آگـاهي
و ابعاد  ، بدون ملاحظه تغييـرات بـه وجـود)بودريار(سازي امور در دنياي كنوني نشانهمركزيت

1-Postmodernity  
2-Subjects  
3-Objects 
4-Unrestrained capitalism 



13 و تمدن اطلاعاتي  ارتباطات جهانگستر

و)پوستر(آمده در اشكال ارتباطي ؛ ديدگاههاي جهـاني كثرت، بدون به رسميت شناختن تنوع
داننـد ناپـذير مـي امكان) واتيمو( اند نوين در دسترس همگان قرار گــرفته هاي كه توسط رسانه

.)80:395وبستر،(
مي مطالب فوق اساس بر  تـاريخ گـذر در داري توان اذعـان داشـت كـه نظـام سـرمايه الذكر
و تـك خود را چنين يكه هيچگاه و در درازنـايِ زمـان تـاز  تعامـل بـا سـوار ميـدان نديـده بـود
را داري شده سرمايه گستريِ كه اكنون عامل جهان هاييمحرك  حتي برخـود مـستحب هـم،اند

ا داري مايهسر. پنداشت نمي فروپاشي شوروي(،كنون با برگذشتن از رقيب سوسياليست خود هم
و رقيب ديرينه 1990يدر دهه  داريي سـرمايهو به تبع آن از ميان رفتن اقتصاد سوسياليستي

را)هاي جنگ سرد در طول سال  و سياسـي و پيشرفت روزافـزون اقتـصادي روندي رو به تزايد
. تجربه كرد
و دانش عات شدن، اطلايجهان زمـان، نـوين ارتباطـات، زمـان بـي محوري، پـارادايم- گرايي

و در فرجام فضاي مكان   در ارتبـاطي چندسـويه،، تمدن اطلاعاتي در حـال تكـوين،زدايي شده
را، با هم1ايو شبكه دون سلسله مراتبب  افسارگسيخته نام گرفتـه، داري سرمايهه امروز كه آنچه

. اند فرصت نمود داده

 مدن اطلاعاتيت
و اجتمـاعي كـشورها تأملوي جهان نظر به تاريخ گذشته  در وضعيت سياسـي، اقتـصادي

و توسع بنديتقسيم گونه چهار رايه از مسير ترقي يه در ده ـكند؛آشكار مي كشورهاي جهان
دهو توسعه نيافته تقسيم مي2يافته كشورها را به توسعه 1960  بـه جهـان 1970يهكردند، در

و كمتر توسعه به كشورهاي بيشتر توسعه 1980، در4و جهام سوم3لاو و در دهـه يافته ييافتـه
و در حال صنعتي به كشورهاي صنعتي1990 ميشده .(Water,2001: 34) كردند شدن تقسيم

د اصلي مبناي محركبر، كشورها يافتگيِ توسعه سلسله مراتب كه امروزه در حالي گرگوني وقوعِ
و ژئوپلتيك سرمايه(ورهاي جهانكشدر وضعيت  ي جامعهبه آنها گذراو)يعني جريان اطلاعات

يكـ محور، دانايي و در زايـش اطلاعـات، جريـان سـرمايه از كـشورها به ميزان نقشي كه هر
. كشند، وابسته است برگُرده مي5مديريت دانش

و اطلاعاتي كه عامـل اصـلي سـنجش موقع در كـش يـت انقلاب علمي، ارتباطي  مـسير ورها
دو، اصلي فرآيند جهاني شدن هستند، بلكه در تعامل با ايـن فرآينـديهاند، نه تنها محرك ترقي

1- Networking 
2- Developed 
3- First world 
4- Third world 
5- Knowledge management 
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و1علمـي انقـلابيه شـدن بواسـطيجهـان. شـوند محـسوب مـي يك سكه ناپذيرِروي جدايي
 منـاطق جهـان از طريـقي به همه، سريع رساني راه را براي رسيدن به خدمات اطلاعياطلاعات

و مبادلــ هميهتجـات و آمــوزش و در)1381:67ميرمحمــدي،(اســت سـاخته وار آزاد، اطلاعـات
ن وسيله دكترينِبه، اقتصادي شرايط جديد و اطلاعـات گـستر اقتصادي جهان،ليبرالئو تجارت

را-  بـه مـوازات شـدن بـر ايـن اسـاسي جهـان.(Tsering,2003:4)است وجود آوردهبه محور
وو ارزشهـا هاي اجتماعي، فرهنگ سازماني عرصه، در سير تكويني خود،انقلاب اطلاعاتي هـا

يهو همگام با ابداع شبك (Piut,2003:1) نصيب نگذاشته حيات سياسي جوامع كنوني را نيز بي 
است تمدن اطلاعاتي در حـال ظهور تمدن نوين اطلاعاتي را سبب شده 1989جهاني در سال

ماو كثرت در تمام عرصه چندگانگي با قبول،تكوين را فلـسفي هيـت هاي زندگي اجتماعي، اش
مي» هاي بسيار تمدن-يك تمدن«در شكل  آن. سازدنمايان تمدن نوظهور كه اصـل بنيـادين

و دانشِ جهان روا استوار است   خـود را از ويژگـي ذهنـي، كثرتگراي خصلت،بر محور اطلاعات
و شناخت بودگي اطلا و در سامان نوآفريـده عات به عاريت مي معطوف به آگاهي، تفكر اش گيرد

:يابدميتجليهاي ذيل با مشخصه
. توليد اطلاعات استيه توليد حاكم بر تمدن اطلاعاتي شيويـ شيوه1
و كار جامع2 و دانـش جـايگزين، صـنعتييهـ در تمدن اطلاعاتي عوامل سرمايه  بـا اطلاعـات

. گردند مي
 جانشين نهادهـاي عمـومي، افقي مانند جامعه مدني دهاي اجتماعيِ نها،ـ در تمدن اطلاعاتي3

و متمركز مي .)1382:117رجايي،(شود عمودي
ف4 ميفرامرزيقلمروي،راـ تمدن اطلاعاتي در فضايي . يابدو سرزميني تكوين
و فرهنگ مشخصكثرتو چندگانگيـ5 . بنيادين آن استيه در سياست، اقتصاد
ت6 و پـست الكترونيـك در فـضاي فـنيمدن اطلاعاتي به واسـطهـ شهروندان آوري اينترنـت

مي،2تجريديِ يك شهرِ اطلاعاتي . رسند به هم
و ديگرزدايي شده، شناخت در تمدن اطلاعاتييـ شيوه7 . است غيرحضوري
و فراروندگي پژوهش سبب،شناختي در دانش روشـ دگرگوني8 هاي ساز فراقلمروگرايي آموزش
و ميانبندي از تقسيم،تماعياج . در تمدن اطلاعاتي است، شدن آن3اي رشتههاي رايج آن
و آريمسلطـ بازي زباني9 . گويي است بر تمدن اطلاعاتي بازي زباني گفتمان

و فراقلمروي بودنش انگيزشگر ويژگي بر بنيان،ـ تمدن اطلاعاتي 10 و گفتمـان سرزميني  بـوم
.)414: 1374تافلر،(جهان است

1- Scientific revolution 
2- Informational city 
3- Interdisciplinary 
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و هويتـ هنجارها، 11 و ها در تمدن عقايد بـهو انـد چندگانـه اطلاعاتي متكثر، پراكنده، سيال
.)116: 1382 نيچه،(»است هيچ زماني وجود اين همه باور دركنار يكديگرشدني نبوده«تعبيرفلسفي

را مقتـدر هـايـ هـويتي ايـدئولوژي تمايزات فرهنگي در تمدن اطلاعاتيـ 12  بـه جـاي خـود
و گفتمان مييههاي دوسويتكثرها . دهند بينامتني

و تمامسيستم اقتصاديداري سرمايهنظامـ13 .(Mozafffri, 2002)است عيارتمدن اطلاعاتيغالب

.يهويتامنيتو شناختي؛هستياست ارزشي امنيت درتمدن اطلاعاتي معطوف به امنيتيبحثـ 14
و اجتماعي شده،ـ انسان ساكن در تمدن اطلاعاتي 15  زيباشـناختي از نظـرو سراسر بين است

و سـبك حيـاتيهت، تجربـابا جايگزين كردن عـادات بـه جـاي لـذ  لـذت در حـال جـاودان
ـ كه هدف نهايي آن كسب رضايت فوري است تا خرسندي با تأخير1اكسپرسيونيستي بـاــ را

. كندكمال علاقه تجربه مي
فناطلاعاتيتمدن گيري شكل اصليكمحر اينهاي از همهـ گذشته 16 و آوري، هـاي ارتبـاطي

. استي جهانيدهارتباطات گستر

 تمدن اطلاعاتي در فضاي سرزمينيهايبازتاب
 ديگـر، بازتـاب عينـيو تحـولات هـا دگرگشتي همهمانندتمدن اطلاعاتي در حال تكوين

ينـده بازتاب اين مفهوم به عنوان در اما فضا. سازد نمايان مي هاي جغرافيايي فضابستر خود را بر
، تحـولات تـاريخي ايـن سـيريدهنـدهو زمـان بـه عنـوان نمـايش اطلاعـاتي تأثيرات تمـدن

و در2شكني شالوده . پذيرفته شده است جديديي معناييحوزه شده
و زمـان اسـت رهيافت . نظري نوشتار حاضـر نيـز معطـوف بـه ايـن مفـاهيم نـوين از فـضا

و محـيطِ«فضا را ديگركهاي بگونه و بازتـاب تعـاملات انـسان و سـكونت انـسان  صحنه حـضور
م.)1380:87عزتي،(» پندارد طبيعي نمي  انگـارد متني مي دريداژاكي بر نظريه بتنيبلكه آن را

مي توان آن را كوتاهتر يا بلندتر كه مي و دوخـت بافت، ولـي در متنـي. توان بريد يـا تـا كـرده
از،چنين بافته شده  ب، نيست سلسله مراتب ارزشي خبري در، يكسانو تمايز دون بلكه همه چيز

كنـد كـه مـي نين نگرشي در بازخواني مـتن توصـيهچ.)49: 1380احمدي،( اند شده هم تنيده
و متافيزيك حضور معناي برآمده  و بپـذيريم آن معنـايي كـه3 از كلام محوري  را كنار بگـذاريم

1- Expressionism=وري;< =>?;@< 
2- Deconstruction 

3-Metaphysics of presenceمي دريدا براي مفروضي استيهمتافيزيك حضور تعبير مورد استفاد؛ شود، زيربناي كه گفته
كه.ودرمي سنت فلسفي غرب بشمار ها ها، افتراقو اينكه تفاوت»واقعيت در نهايت نوعي وحدت است«يعني اين پيش فرض

و همانند با چيزي ديگر.و اختلافات نهايتاً واقعي نيستند اين عقيده كه متضمن آن است كه در نهايت هر چيزي همسان
ده در اينجا از اينروست كه اولاً در تأويل استعمال مفهوم يادش). 486: 1380،نوذري(است، از سوي دريدا نفي شده است 

و تصور واهي رايج مبني بر ثابت بودن مقياس  و تغييرناپذير بودن مفهوم فضا معناي فضا گرايش به وحدت نظر سابق
و بنا به شرايط كنوني جهان صورتبندي جديدي از آن عملكرد فضاي و ثانياً در ارايه جغرافيايي را كنار بگذاريم  كنيم

و اقتصادي جهان امروز كثرتل پهنة سياسي،تحلي و چندگانگي فرهنگي و تكسونگريها را جايگزين وحدتها .ها نماييمها
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مي بيهوده اس اش تنها از اين راه، كـشف معناهـاي ديگـر. است توار به حضور حقيقت پنداشتيم،
كـه- شود، يعني آن معناهايي كه متأثر از پندارسـنتي يـا مـدرنو يكـسونگر مـا متن ممكن مي 

و مؤلف نمي فاصله .)389:همان منبع(بود از فضا، پنهان مانده-شناخت اي ميان متن
و همانند در تمدن اطلاعاتي نيز زمان و تصور از زمان در چنين تمدني فضا  يك اسازي شده

و زمان دوره زمانِ و مـسلط دور خطـيِ اي سنت )Waterz,1995:55( مـدرنيه دوره رنـسانس
كه زماني بي مانوئل كاستلز بلكه به گفته. نيست  بـراي زمانمنـدي مـسلط وي زمان است، نامي

مي.است جامعه برگزيده وي چنين زماني وقتي ايجاد  بخـصوص، هـاي يـك مـتنِ ژگـي شود كه
و جامعه شبكه يعني پارادايم هايي بينجامد كـه در توالي پديده،، به ايجاد آشفتگي1اي اطلاعاتي

.)534: 1380كاستلز،( شوند در آن متن اجرا مي
و ظهور جامع گيريشكل اي كه محور اين نوشتار هستند جملگي شبكهيه تمدن اطلاعاتي
گرايـي، پـارادايم نـوين ارتباطـات، اطلاعـات؛ چـون2 زيـر سـاختارهايي فراهم شدن:از متأثرند

بي پرسترويكاي سرمايه  و شكل و داري اينهـا. فلـسفي پسامدرنيـسمِوفكـري نحلـه سازمان آن
و سـرزميني،ي قلمروزدايـيها فـضايه حكم قطعات پـازل را دارنـد كـه در پهنـگيهم شـده
همكييموزا و نقـش آن را بـه بخـشند شدن را مفهـوم مـيي جهان فرآيندي به نام،وار در كنار

و زمان«عنوان علت غايي از. نماينـد برجـسته مـي (Cox,2002:14)» بر هم خوردن تعادل فضا
وي در پي مدلولات جهان، رهيافتي همه سونگر گرفتناين رهگذر رواست كه با در پيش  شـدن

و از چـشم هـاي مـصاديق آنهـا را در عرصـه،انـدازي سراسـر بـين تمدن اطلاعاتي قدم برداريم
و فرهنگ(مختلف زندگي اجتماعي  كـه البتـه بـا احتـساب ايـن. نشان دهـيم) اقتصاد، سياست
و ساختار پيـشينِ  و سياسـت( عوامـل مرزآفـرين شالوده  در هـم شكـسته) جغرافيـا، فرهنـگ

عـات، رهـايي هـاي نـوين اطلا تكنولوژي.اند پذيرفته متفاوتو هويتي)97: 1381محمدي،گل(
و گريز فرهنگ از ساعت را به نحـو چـشمگيري تـسهيل مـي سرمايه  در از زمان و آن را كننـد

مي شبكهيهساختار جامع .)503: 1380 كاستلز،(گنجانند اي
و زمان در عرصـه،، جغرافيدان فرهنگي3هاروي ديويد راي فشردگي فضا  تمـدن اطلاعـاتي

ميمكيجهانيه آرمان دهكد واقعيت بخشِ با لوهان و در تكـوين نقـش سـرمايه نظر بـه داند
بر اين.)97-102: 1381،محمديگل(كندمي بر نظام اقتصادي تأكيد،ي نوين جغرافياييهافضا

مي جريان سرمايه در جامعه شبكه اساس سازد، بلكه آن را جذب نيـز اي نه تنها زمان را فشرده
و از ثانيه مي و سال كند مي، خوديهم شد هاي هض ها  بـه پيامدهاي مادي اين بحثِ. كند تغذيه

و زنـدگي روزمـريه دربار،ظاهر انتزاعي و سرمايه به نحو روزافزوني در اقتـصاد ي مـردمه زمان
و نـابودي آن، بـه وسـيل. شود سرتاسر جهان احساس مي و تصرف در زمـان  بازارهـاييهدخل

1- Networking social 
2- Infrastructures 
3-David harvey  
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مي كه به شكل الكترونيكي ادا ـجهاني سرمايه ازهـاي جديـد شـكليه سرچـشم ـشوند ره ي
.)506 همان،(اندهاي ويرانگر اقتصادي است كه بر قرن بيست ويكم سايه انداختهبحران

يابنـد، فراملي ضمانت اجرايي مـيو2هاي چندمليتي كه در رقابت شركت1اقتصاد اطلاعاتي
وشكستن ساختارهايبا   بويژه اقتـصادهاي ملـي كـه بـاـمندسازمان اقتصادي متمركز، مرزگرا

ويهانكار وجود اقتصاد اطلاعاتي، انگار سر دستيابي به سود  قـدرو پرورندمي توان رقابت را در
و شان،شدن خود واژگون مسلم با به چالش هاي مدرن را نيز دولت ملت حاكميت سياسي ثبات

بي؛خواهند كشيد  و فرامرزي به شكلي  بـه،سود بيـشتر كسبپيدرو سازمان، افسار گسيخته
، پراكنـدگي بـودن فرض سيال چنين اقتصادي با پيش. يابند گرايش مي3اقتصادي زيباشناختي

ا بهو فراقلمروي بودن سرمايه، 5و با افزايش مـشاركت دهد مي4 ژئوپلتيك سرمايه هميت بالايي

و سليقه6چندگانگيوو توجه به كثرت در توليد  ـهاي مصرف علايق ه تـسريع رونـد كنندگان، ب
مي تمدن اطلاعاتي گيريشكل .كندكمك

و تمدن اطلاعاتي در عرصه شبكهيآنچه گذشت انعكاس ظهور جامعه  اقتصاد جهـانيياي
و دولت سرنوشت سياسي ايدئولوژي بود، اما و آرايش جديد پهنه ها ي سياسـي جهـان هاي ملي

و بين هاي رسميصورتبندي سازمان. قابل تأمل هستند به همين ميزان نيز هـاي NGOالمللـي
درهـا دولـتو فرمـانروايي ديگـر افـول اقتـدار سويازو جهاني سياسيصحنهغيررسمي در 

وي فرجامي ديگر از جهان،شان سرنوشت سياسيتعيين . استي اطلاعات تمدن شدن
به ناگهان كنترل اطلاعاتيه مقول، سومي در آغاز هزاره،هاي گروهي جهاني با ظهور رسانه

. حياتي مطرح گرديـديلهأبراي مدعيان جديد حاكميت ملي يعني توتاليترها در حكم يك مس 
و اقتـصادييهر يك از مدعيان حاكميت مطلق دولت بر كليه  كـه از لنـين- شئون اجتمـاعي

مي شروع مي و هيتلر ختم و به ترتيب به موسوليني، استالين كردنـد تـا مـي تلاش-گرديد شد
بريجانبه همه نظارتِيهساي در اين ميـان تحـولي نـوين اما آنچه. فكنندا اطلاعات فرا خود را

كه اين شود،محسوب مي  به است و سرزمين پـدري نمـي، سرمايه مانند اطلاعات هم  شناسـند
و مي به ظاهرها دولت هر چند.اي است سياره مقياس عمل آن پساملي تواننـد كنتـرل كماكان

و كنترل ري را در اختيار داشته باشند،خب هاي برنامه و اختيار آنها در حدي اما توان بازدارندگي
و  به نيست كه بطور كلي جريان زمـان، در آلمـان بـراي مثـال. دست گيرند گردش اطلاعات را

بـه كردنـد، گـوش مـي»سـي بـي بـي« تعداد كساني كه مخفيانه به اخبار،الملل دوم جنگ بين 
كياندازه  اخبار شـبيهيس تبليغات نازي در برنامير»ژوزف گوبلز«ه به تبليغات كساني بود

1- Informational economy 
2- Multinational corporations 
3- Aeathetical economy 
4- Geopolitic of capital 
5- Participate in production 
6- Multiplity 
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از،با اين وجود برنامه هاي اخبار. دادند گوش مي را تـشكيل» اطلاعـات« تنها بخـش كـوچكي
هر30هر. دهد مي ازهبه انداز»اپراي صابون«دقيقه سريال18 ثانيه تبليغات يا ،و بلكه بيـشتر

حـاوي-شـود هـا برآنهـا اعمـال مـي ترين كنترل كه دقيق-هاي اخبارمهمحتواي اطلاعاتي برنا
و مرز امروزه. اطلاعات است  و هيچ حد يقيناً ناتواني. جغرافيايي براي اطلاعات وجود ندارد ملي

 عامـل اصـلي فروپاشـي،روزافزون ديكتاتورين رژيم تاريخ دركنترل دسترسي مردم به اطلاعات 
و با اين وصـف در آينـده چـالش.)259: 1375دراكـر،(ي شوروي بودسقوط امپراطور كمونيسم
و. سر كنترل اطلاعات خواهد بود ها بر ميان قدرت   همانگونه كه در گذشته بر سر كنترل قلمرو

و وينيرو پس از آن بر سر كنترل دستيابي به مواد خام جنگيدنـد استثمار آنهـا مـي كار ارزان
.)64: 1381ليوتارد،(

و،اتيتمدن اطلاع هـاي گـرايش بـه انديـشه،هـاي ملـيت دولـتيمـشروع با تقليل اقتدار
و با سردادن نداي  آن«و»هـم ايـن«دموكراتيك را اجتناب ناپذير كرده است  بـه جـاي»هـم

آن«و»نه اين« رايسياسـي سـازگار بـا وضـعيت حـاكم بـر پهنـه يگانـه نظـام،»نه ، گيتـي
 با نگرشـي21قرن در هاي ملي شايسته است كه دولت اساسبر اين. دهد دموكراسي جلوه مي

و بوم خودشاني به حوزه»متنيروند« يگـر پهنـه نيـز نظـاره»متنـي برون«ينظرماز، ملي
و بي جهان باشند و واگرايـي، امرزيِنروابط در چـارچوب كشورها را فراسوي رهيافت همگرايـي

ب  و جهاينتعاملاتي و گفتمان بوم هـاي محلـي، سياسـتگذارييهن را سرلوح امتني تصور كنند
و ملي خود سازندمنطقه : نيچهيخلاصه اينكه به گفته. اي
و فرونگريـستنِ كاسـتِ فرمـانروا بـر-فراسوي آن شور فاصله«  كه از پيوسته فرانگريـستن

و و فرمانگزاران و دستور دادن و دوردست نگاه داشتن پديـد از پيوسته دستور گرفتن زيردست
و زماني فرهنگيهعرصدر؛)253: 1375نيچه،( بينديشند-دآي مي و تمايزات مكاني ، فاصله ها

و اطلاعـات تكنولوژي گسترش دليلهب را،هـاي ارتباطـات از دسـت روزهبـ روز اهميـت خـود
هـاي ديگـر ممكن شده است كه در قـاره با مردمي،هاي روزانه امروزه برقراري تماس. دهند مي

و كنن زندگي مي  ميد و وقايع  در سراسر جهان تجربه،هاي همگاني تواند از طريق رسانه حوادث
مك.)49: 1381بـوريمر،( شود را نخستين بار اين  بـه حـضور همـه،لوهان بود كه توجـه برخـي

و قدرتمندان بـ-ها رسانهيهجانبه و همه جا نـوع عنـوان عنـصر اصـلي در هـره در همه حال
؛گويد ميدرك رسانهلوهان در همان صفحات آغازين كتابمك. جلب نمود-تعريف فرهنگي

و سيستم شبكههاي پيشرفته،تكنولوژيظهور امروزه پس از گذشت بيش از يك قرن از ها
سطمركزي عصبيِ و گسترش دادهو خود را در و تا آنجايي كه به سيارهح جهاني بسط مايايم

و زمان را از ميان برد،شد مربوط مي اي همچون از همين رهگذر است كه رسانه.اشتيم مكان
و مسلطدر فرافكني فرهنگِ،سينما ابزاري قدرتمند ميبه،تمدن جهاني غالب هاي فيلم.رود شمار

و، اخيريههاليوودي طي دو تا سه ده بارزترين تجلي فرهنگ بابت اينكه نيرومندترين حاميان
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و مي متمركز يهاستعار).234: 1380احمد،(اند شهرت يافته،رفتند متجانس آمريكايي به شمار
حا،مدرنيستي هاي پستدر پرداختن به رسانه، لوهان مارشال مك1جهانييهدهكد زي بسيار

بندي شرقي يا گونه تقسيم هيچكه است، تحقق يافتهما اين يك واقعيتِ در عصر.اهميت است
ن غربي، مسلمان يا غير مسلمان نمي و همه جانبتواند مانع حضور در. ها گرددرسانهيهافذ

تر هستند، از المللي شناخته شده بينيواقع برخي از نويسندگان پست مدرنيست كه در عرصه
مكاند جاهايي برخاسته راكه توصيف» مانده يا شفاهيفرهنگ عقب«تحت عنوان، لوهان آنها

.)236:همان( كند مي
 هاي قديميشانگر عصر نويني هستند كه در آن شيوهن،هاي گروهي رسانهبودرياربه نظر

و را،مصرف توليد  برخلاف،اين دنياي نوين.اند ارتباطات دادهيه به دنياي تاز، جاي خود
بر)طايفه همراه بود در برابر،طلبي پركوشش وكشمكش فرزندكه با جاه(دخوقبلييهنمون

و و پيوستگي بازخورد و فرآيندهاي آن خود فضاي ميانجي استوار است مستلزم تغيير شيفته
).221: 1382ساراپ،( مستمر سطح ظاهري هستند
و وانمودهاي آنها از ميـان مـي در عصري كه تمايزات ابژه تمـام چيـزي كـه بـاقي رونـد، ها

اينها دلالت بـه هـيچ چيـزي غيـر از خودشـان. باشند سازي شده مي هاي شبيه ماند صورت مي
ر پيام ندارند، و هاي جالبي در ايـن مـورد هـستند مثال،هاي تلويزيوني اي، نظير آگهي سانههاي

و غيرسنتي شده ماكس وبر هاي اين خود ارجاعي به فراسوي بيم . باشـدمي، از جهان سرخورده
 اخلاقـي امـر جستجو براي تمايز ميـان. معني استيهسابقاواخر قرن بيستم شاهد تخريب بي

غي، غيراخلاقيو و درر واقعي بيهـوده اسـت واقعي و نـسبيت دانـش نـسبييسـايه«و  نگـري
بـريم سـر مـي بـه2به بيان، بودريار در موقعيـت حـاد واقعيـت.)5: 1381احمدي،(»و حقيقت

 در شـكل فرهنـگي در عرصه،تمدن اطلاعاتي امروزه بازتاب فضايي خود را).1381:33لاين،(
و صـداهاي خـاموش گـوش خـراش.دهـدس مـي جهـان انعكـا فرهنگيِ هاي چندصداييِ نغمه

. شود ناموزون بسيار شنيده مي
و انواع اختلاطتركيب در هم آشفتگي ژانرها، و آميزشهاي مانعه الجمع ها نمـود فـضايي ها

 در كنـار هـم جـاي،هاي رسوبات فرهنگي به جاي روي هم قرار گـرفتن حال كه لايه. يابند مي
و بيش از پيش اسيرِا نيز، جهانيهاند، چهر گرفته . آشـفتگي گـشته اسـت ساساً دگرگون شده

و در انتظـار نوبـت د، گفتارها تغيير مكـان مـيرودر اصل هيچ چيزي كامل از ميان نمي دهنـد
م ميأخويش به .)39-40: 1381شايگان،(گريزند مني

1-Global hamlet  
2- Hyper reality 
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 گيرينتيجه
و تحولات بيست سال اخيردگرگشت  جهان، به هيچ وجه سزاوار مقايسه حتي با يك ها

بي. نيستند1980قرن قبل از دهه و پيشرفتي دگرگونيسابقهسرعت هاي نوين در درازناي ها
و شايد يكسان نبودن سرعت  تاريخ، همپايي براي خود در مسند قياس باقي نگذاشته است

و سياست( هاي خودهمين تحولات فني با مكمل كه)فرهنگ، هويت  در طريق توسعه باشد
و گسستاي مواقع، خبر از وجود چالشدر پاره ميها كه، ولي آنچه مسلم است اين. دهدها

و ارتباطات، در تعاملي دوسويه با سرمايهگونه تحولات، در عرصهفرجام اين داريي اطلاعات
.دهندافسارگسيخته، بر بستر فرآيند جهاني شدن، ظهور تمدني جديد را نويد مي
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و اجتماعي، به هر شهروند جهان، اين تمدن نوظهور با برگذشتن از سلسله مراتب ارزشي
و بيش، فرصتي براي ايفاي نقش مي ي تمايزبخشِ تمدن جديد، جايگاه مشخصه. دهدكم

و دانش در آن است، كه بويژه از منظر هستيسابقهبي و تأويلي اطلاعات  شناختي تبيين
بهدرخور آن ميرا و نگرش فن محورانه را در پي كشف درك ماهيت تكنولوژي مشروط گرداند

و هاي فضايي آن در عرصهكه بازتاب(غايي ظهور تمدن اطلاعاتي علت ي فرهنگ، سياست
و رهيافتي) تابنداقتصاد به هيچ روي فرجامي تكنولوژيك از خود برنمي به نگرشي جغرافيايي

م. دهدپسامدرن سوق مي و ماركسيستدر اين و ها، رابطهيان شايد عقل باوران ي نزديك
و تكنولوژي را، دليل بنيادين ظهور تمدن اطلاعاتي بپندارند ولي قدر مسلم. متقابل فرهنگ

و عقلانيت ابزاري حاكم بر مدرنيته، به عنوان سازنده ي هويت آنچه در ماهيت تكنولوژي مدرن
ميو فرهنگ رتلقي چپگردد،بر بنيان همان متكي بر پوزيتيويسمو دانش ماركسيستيهيافت

و توان بالقوه مياستوار است كه به كارآمدي تواني آن در تبيين تمدن نوظهور ترديد بسيار
و ايدئولوژيايبگونه. كرد هاي چپ با قطعيت تمام، خبر از تجلي فرهنگ مسلط كه فن محوران

ميكنندهو كنترل و از همين رهگذر گرفتهداري شكلسرمايه يلايبر استدهند كه مترتباي اند
ميي خصلتشدن را نيز ادامهفرآيند جهانياست كه تكوين  در. پندارند تكنولوژيكِ مدرنيته

و تبيين بازتابنگريكه بدون گذار از اين قطعيحالي و احكام ايدئولوژيك كشف هاي فضايي ها
.يدنماتمدن نوظهور اطلاعاتي غير ممكن مي

آنداري كه انديشهاقتصاد سرمايه را ويژگي بخش سلسله مراتب ارزشيي ماركسيستي
 خود را دچار تجديد ساختاري كرد كه بررسي ارتباط آن با 1980يداند، بعد از دههجامعه مي

و فرهنگ، نشانگر بازتاب داري با نظام سرمايه. هاي كاملاً متفاوت آن در جهان امروز استتمدن
پ ي فطرت گرفتن چنين رهيافتي در نهايت به تمام آنچه كه در سير تاريخ بازگوكنندهيشدر
و تكثرخواهي آدميان بود، جامهتنوع و شريط لازم براي ادامهطلبي ي حياتي عمل پوشاند

و تمدن اطلاعاتي را فراهم ساخت .جهاني شدن
اي خود از تكنولوژي، به فضايي كه عالمان ايدئولوگ جغرافيا در قالب برداشتِ اسطوره

و محيط،ي رابطهدهندهكنند، فضاي تجليعنوان فضاي جغرافيايي تصوير مي ي تكنولوژي
و مرزگراستفض بهدر حالي. ايي مكانمند، قلمروي نام كه با اين تصور از فضا، تكوين فرآيندي

تاجهاني شدن تا ابد به عنوان آرماني دست ريخ عقايد جهان نيافتني، فقط اسمي از خود بر
مي. ديدمي گاه رابطه نه تجلي گردد،پس بنابراين فضايي كه آرمان جهاني شدن در آن محقق

و سرزميني است، كه بازتاب  و تكنولوژي، بلكه فضايي بدون مرز، فرا قلمروي و محيط انسان
و در ارتباط دوسويه تعاملات بينامتني را نمايان مي بهسازد زمان خطي، از جايي خود با زمان،

ميزمان بي .كندزمان، تبعيت
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و بر اساس آن، افزايش ارتباط هاي ميان فرهنگي را، بويژه در بين اينان تكنولوژي ارتباطات
و در حالكشورهاي توسعه يافته اي تهاجم فرهنگي از سوي كشورهاي توسعهتوسعه، گونهيافته

ب. انگارنديا مركز مي و تك گفتار غافل از اينكه، منطق حاكم ر تمدن اطلاعاتي، منطق دو انگار
و هم آن و چندگانگيگفتمانـمدرن نيست،بلكه منطق هم اين و قبول تكثرها ها ويژگيـ است

و منحصر به فرد آن به ميبرجسته .رودشمار
و تبيين شرط وجود ديده كه پيشاست بنابراين، فرجام سخن نوشتار حاضر اين گر اي معناكاو

هاي هاي فضايي تمدن اطلاعاتي در عرصهيك جغرافيدان، معطوف است به تأويل بازتابدر
و شالودهمختلف زندگي اجتماعي، درهم و مدرن شكستنِ ساختارها تا از اين رهگذر.هاي سنتي

و تضادهاي موجود در وضعيتها، پاردوكستوان درك كثرت و تمدن نوظهور را ها كنوني جهان
خبه و و يكسونگر، در كنار نگرش برون متني، دست آورد ارج از حصارهاي معرفتيِ ايدئولوژيك

و ماهيت شرط مسلم تفسير بازتاب هاي فضايي تمدن اطلاعاتي را، در گرايش به درونِ متن
.ي اطلاعات جستجو كندشناسانه هستي
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